
Abstract:
Human anthropology forms the core of the human sciences. 
Research in this area is a prerequisite for any theory-building and 
transformation within the human sciences. Imam Khomeini, as 
a prominent and influential social thinker, possesses a coherent 
thought system. One of the key aspects of his philosophy is his 
philosophical and rational foundations. In the philosophical 
foundations, human anthropology is one of the most important 
elements that has a direct and fundamental impact on all human 
sciences. The research question is: What are Imam Khomeini’s 
foundations in the field of human anthropology, and how have 
they extended into the transformation of the human sciences? 
This article aims to delineate these foundational aspects in two 
areas: “The Philosophical Foundations of Imam Khomeini’s 
Human Anthropology” and “The Extension of These Foundations 
in the Transformation of Human Sciences.” Within the article, 
the details of these two areas are addressed. These philosophical 
foundations have implications that must be established and 
extended for the transformation, elevation, and formation of the 
ideal human sciences. Therefore, this article can serve as an 
original introduction to the extension of Imam Khomeini’s thought 
in the transformation and elevation of human sciences, providing 
a broad application in human sciences and issues related to 
society, national systems, and civilization.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
مبانــی انسان شناســی، مرکــز ثقــل علــوم انســانی اســت. مطالعــه در ایــن ســاحت 
گونــه نظریه پــردازی و تحــول در علــوم انســانی بــه شــمار می آیــد.  پیش نیــاز هــر 
امــام خمینــی به عنــوان یــک متفکــر برجســته و تاثیرگــذار اجتماعــی، دارای منظومــۀ 
فکــری منســجم اســت. یکــی از اضــاع مهــم فکــری ایشــان، مباحــث و مبانــی 
فلســفی و عقلــی اســت. در مبانــی فلســفی، مبانــی انسان شــناختی جــزو مهم تریــن 
کلیــۀ علــوم انســانی می گــذارد.  کــه تأثیــرات مســتقیم و بنیادیــن در  مبانــی اســت 
و  چیســت  انسان شناســی  حــوزۀ  در  امــام  مبانــی  کــه  اســت  ایــن  تحقیــق  ســؤال 
چگونــه در تحــول علــوم انســانی امتــداد یافتــه اســت؟ هــدف ایــن مقالــه ترســیم ایــن 
مهــم در دو حیطــه اســت: »مبانــی فلســفی انسان شــناختی امــام خمینــی« و »امتــداد 
ــه بــه مبانــی و جزئیــات هــر  کــه در ضمــن مقال ــوم انســانی«   آن مبانــی در تحــول عل
لت هایی انــد  گفته شــده دارای دلا دو حیطــه پرداختــه شــده اســت. مبانــی فلســفی 
کــه می بایســت بــرای تحــول، تعالــی و شــکل دهی علــوم انســانی مطلــوب، پی ریــزی 
شــوند و امتــداد یابنــد. ازایــن رو، ایــن مقالــه می توانــد نمونــه و مدخلــی بدیــع باشــد 
کــه در عیــن  بــرای امتــداد اندیشــۀ امــام خمینــی در تحــول و تعالــی علــوم انســانی، 
کاربــردی بســیار وســیعی در علــوم انســانی و  لت هــای  تبییــن بنیادهــای فلســفی، دلا

کشــوری و تمدنــی دارد. مســائل جامعــه و نظامــات 
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 )دورۀ 18، پایيز و زمستان 1402، شمارۀ 33(

مقدمه

کمال مطلوب او، نقشــی محوری  کیفیــت نــگاه مــا بــه حقیقــت و چیســتی انســان، جایــگاه وی در عالم و 
و تعیین کننــده در چگونگــی شــکل گیری علــوم انســانی می گــذارد. بنابرایــن بایــد مبانــی انسان شــناختی 
کلیــۀ علــوم  کــه می توانــد تأثیــرات مســتقیم، بنیادیــن و جوهــری در  را جــزو مهم تریــن مبانــی به شــمار آورد 

انســانی بگــذارد. بــرای تشــریح بحــث بــه ذکــر نکاتــی می پردازیــم:
یــک. پارادایم هــای رایــج فعلــی در علــوم انســانی غربــی، ســه پارادایــم اســت: اثبات گرایــی، تفســیری 
و انتقــادی )M. D Myers, 2009(. مبنــای مشــترک علــوم انســانی غربــی، انســان محوری یــا همــان اومانیســم 
گرچــه هریــک توصیــف خاصــی از انســان دارنــد؛ مکتــب اثباتــی بــا نــگاه شــیءانگارانه و  اســت، 
مکانیکــی، مکتــب تفســیری بــا رویکــرد اصالــت معنایــی و مکتــب انتقــادی بــا توجــه بــه مســاله آزادی 
کمیــت جبرهــای تاریخــی و اجتماعــی محیــط انســان، بــه تعریــف و توصیــف انســان  انســان و حا
کلــی، مهم تریــن جریان هــای  ، پژوهشــگر اومانیســم، در یــک تقســیم بندی  می پردازنــد. فردریــک ادوردز
گونه هــای اومانیســم باســتان، قــرون وســطایی،  کنــون را بــه  گذشــته تا اومانیســتی در فرهنــگ غــرب از 
گرچــه مــدل انســان مداری   ،)Edword, 2000( کــرده اســت رنســانس، مــدرن، روشــنگری و معاصــر خاصــه 
کردفیروزجایی،  گســتره و دامنۀ آن در زمان های مختلف متفاوت بوده اســت ) در غرب، شــدت و ضعف، 
کثــر پژوهشــگران، »اومانیســم« از واژه هــای ابداعــی ســدۀ نوزدهــم میــادی اســت  1382(. بــه اعتقــاد ا

کنــون این گونــه  گذشــته تا ــوان مبنــای مشــترک تمــام مکاتــب غربــی از  کــه به عن  )McGrath; 2012, p. 42(

کامــل وی را  کــه شــخصیت انســان و شــکوفایی  تعریــف می شــود: »یــک شــیوۀ فکــری و حالتــی روحــی 
«. ایــن معنــا از اومانیســم، یکــی  بــر همه چیــز مقــدم می شــمارد و عمــل موافــق بــا ایــن حالــت و شــیوۀ فکــر
از مبانــی و زیرســاخت های دنیــای جدیــد به شــمار مــی رود و در بســیاری از فلســفه ها و مکاتــب پــس از 
رنســانس تــا بــه امــروز وجــود داشــته اســت )Luik, 1998, v.8, p. 528( و دارای اصــول و مؤلفه هایــی همچــون 
خردگرایــی، طبیعت گرایــی، فردگرایــی، ســکولاریزم، نســبی گرایی، آزادی، تســامح و تســاهل اســت )مدنــی، 
ــه دور از  ــد تعریفــی ناقــص و ب 1393، ص123-135(. در هــر حــال، تعریــف مکاتــب غربــی از انســان را بای

مبانــی فلســفۀ الهــی دانســت. به عنــوان مثــال، پارادایــم اثبات گرایی )پوزیتیویســتی(، واقعیــت را در جهان 
ــب  ــد. در مکت ــادی می بین ــد م ــاً از بع ــان را صرف ــد و انس ــر می کن ــی، منحص ــاهدۀ تجرب ــل مش ــادیِ قاب م
پوزیتیویســم، دو رویکــرد اصلــی وجــود دارد: فردگرایــی و جامعه گرایــی )جمعــی از نویســندگان، 1381، ص50(. 
ــار فیروزجایــی،  ــا وجــود برخــی تفاوت هــا، در مــادی و ســکولار بــودن مشــترک اند )علی تب هــر دو رویکــرد ب
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 Ingram,( ــد ــی می کن ــی اجتماعــی تلق ــی، انســان را حیوان ــت از مکتــب اثبات کن گوســت  1399، ص32(. آ

p. 27 ,1901(. دورکیــم، جامعه شــناس معــروف فرانســوی و از اثبات گرایــان، انســان را این گونــه تعریــف 

کــه متمــدن اســت« )Durkheim, 1973, p. 150(. بــرای  می کنــد: »انســان انســان اســت، تنهــا بدیــن جهــت 
پارادایــم تفســیری نیــز معایبــی شــمرده شــده، ماننــد ذهنیت گرایــی به مثابۀ مبنــای هستی شــناختی آن. این 
مبنــا مســتلزم نوعــی نســبیت گرایی معرفتــی و ارزشــی اســت )ایمــان، 1391، ص58؛ علی تبــار فیروزجایــی، 1395، 
کــه از ســردمداران پارادایــم انتقــادی اســت، انســان  ص176؛ علی تبــار فیروزجایــی، 1399، ص35(. مارکــس نیــز 

، 1352، ص37(. دســتگاه فکــری انتقــادی به دلیل  را موجــودی مقهــور بــه جبــر تاریــخ تلقــی می کنــد )پــی یتــر
محوریــت ماده گرایــی دیالکتیکــی، تحلیــل طبقاتــی و ســاختارگرایی، نوعــی ماتریالیســم هستی شــناختی، 
معرفت شــناختی و روش شــناختی اســت. ازایــن رو نمی توانــد از دیگــر منابــع معرفتــی نظیــر وحــی و فطرت 

گیــرد )علی تبــار فیروزجایــی، 1399، ص38(. بهــره 
کاســتی ها و خلــل فراوانی اســت  دو. نــوع نــگاه در ســه پارادایــم غالــب موجــود در علــوم انســانی، دارای 
کــه امتــداد آنهــا در علــوم انســانی موجــب شــکل گیری علــوم انســانی ناهمگــون بــا مــدل برگرفتــه از مبانــی 
کــه مقتضــای خلقــت و  فلســفۀ الهــی می شــود و در نهایــت، انســان و جامعــه را از رســیدن بــه آن رشــدی 
ســاختار وجــودی آنهاســت، بــاز مــی دارد و انســان مطلــوب مطابــق بــا اندیشــۀ متعالــی فلســفه و حکمــت 

اســامی شــکل نمی گیــرد.
کــه بــا نگاهــی عقانــی - وحیانــی بــه انســان، به تحــول علوم انســانی رایج  ســه. ازایــن رو ضــروری اســت 
دســت زنیــم. مــا در ایــن مقالــه بــه مهم تریــن مبانــی فلســفی انسان شــناختی امــام خمینــی و امتــداد آنهــا 
بــرای تحــول و تعالــی علــوم انســانی پرداخته ایــم. در هــر حــال، علــوم انســانی و نظریــات علــوم انســانی 

متأثــر از مبانــی فلســفی اند و اساســاً نمی تواننــد از مبانــی فلســفی متأثــر نباشــند.

‍  بنیادهــای و  مبانــی  کشــف  از  اســت  انســانی عبــارت  آسیب شناســی در علــوم 
تئوریکــی علــوم انســانی تحقق یافتــه و شناســایی بنیادهــای بایســتۀ علــوم انســانی اســامی. 
کان بــه  کمــک می کنــد تــا بتوانیــم نگــرش  روش تاریخــی یعنــی تاریــخ علــوم انســانی بــه مــا 
ــوم  ــری از فلســفۀ عل ــا بهره گی ــم و ســپس ب کنی ــوم انســانی و رشــته های مختلــف آن پیــدا  عل
کشــف مبانــی تأثیرگــذار بــر نظریه هــای علــوم انســانی پی ببریــم. آن گاه با اســتفاده  انســانی بــه 
از روش منطقــی بــه نقــد مبانــی غربــی بپردازیــم و مبانــی فلســفۀ اســامی را جایگزیــن آنهــا 
ــوم انســانی اســامی دســت یابیــم )خســروپناه، 1394 )الــف(، ص19(. ــا بــه نظریه هــای عل ســازیم ت
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کــه بــه امتــداد مبانــی انسان شــناختی امــام خمینــی در تحــول علــوم انســانی  کنــون مقالــۀ مســتقلی  تا
ــی« )ناصــح و  ــۀ »انسان شناســی در اندیشــۀ امــام خمین ــه باشــد، نگاشــته نشــده اســت. در مقال پرداخت
ــوم  ــرات آن در عل ــه اث ــه ب ــفی آن و ن ــی فلس ــه مبان ــه ب ــم ن ــی، آن ه ــه انسان شناس ــاً ب ــدی، 1395(، صرف اس

گرچــه بــه مبحــث فطــرت الهــی انســان و مبحــث مطلــوب مطلــق،  انســانی، پرداختــه شــده اســت، 
کــرده  مقــداری پرداختــه و بــه نظــر امــام خمینــی در نیــاز بــه انسان شناســی وحیانــی به درســتی اشــاره 
اســت. مقالــۀ »مبانــی انسان شــناختی تعلیــم و تربیــت از دیــدگاه امــام خمینــی« )فقیهــی و دیگــران، 1393(، 
کــرده، امــا همیــن مبنــا جــای توســعۀ بیشــتری  کیــد امــام خمینــی بــر فطــرت اشــاره  گرچــه به درســتی بــه تأ
کــه از نــام مقاله پیداســت،  دارد و از طرفــی، امــام خمینــی مبانــی فلســفی دیگــری هــم دارد و همین طــور 
ــور  ــۀ »تبل ــا حــدودی نگریســته شــده اســت. مقال ــم و تربیــت ت ــه امتــداد انسان شناســی در تعلی ــاً ب صرف
انسان شناســی صدرایــی در نهضــت امــام خمینــی« )رســولی شــربیانی، جمشــیدی راد و خــودروان، 1392( نیــز 
ــۀ »ماهیــت امــور انســانی  ــد. مقال ــی را ترســیم می کن مقــداری فلســفۀ حکومــت در اندیشــۀ امــام خمین
اجتماعــی و امتــداد آن در روش شناســی« )علی تبــار فیروزجایــی، 1399( را نیــز بایــد از مقــالات ارزشــمند در 
بــاب تأثیــر نــوع تلقــی مــا از انســان، جامعــه و امــور اجتماعــی بــر روش شناســی علــوم انســانی دانســت. 
گرچــه بــه مبانــی انسان شناســی امــام خمینــی  کــه  مقــالات دیگــری هــم در ایــن عرصــه وجــود دارد 
و تأثیــر آن در علــوم انســانی نپرداخته انــد، امــا در هــر حــال، به نوعــی در ایــن ســاحت بــه تحقیــق 
کشــیده اند، مقالاتــی همچــون: »تقــارن  پرداختــه و تأثیــر انسان شناســی بــر علــوم انســانی را بــه تصویــر 
بومی ســازی و اسامی ســازی علــوم انســانی در اندیشــه های امــام خمینــی« )بهرامــی و ســبزی، 1396(؛ 
یــۀ انسان شــناختی رقیــب بــرای علــوم انســانی مــدرن« )ســوزنچی، 1399(؛  »فطــرت به مثابــۀ یــک نظر
کری، 1398(؛  »بررســی تطبیقــی مبانــی انسان شــناختی علــوم انســانی غربــی بــا اســامی« )عبدلــی و شــا
»تأثیــر مبانــی انسان شناســی عامــه طباطبایــی و عامــه مصبــاح بــر علــوم انســانی« )جعفــری، 1394(؛ 
 » »ماهیــت انســان و نقــش آن در علــوم انســانی؛ بررســی تطبیقــی دیــدگاه آیــت الله مصبــاح و آبراهــام مزلــو
)نجاتــی و مصبــاح، 1399(؛ »علــوم انســانی: چیســتی، ســاحت ها و فرایندهــای تحــول در آن« )خســروپناه، 

1394(؛ »روش شناســی و مبانــی فلســفی حِکمــی - اجتهــادی در علــوم رفتــاری و اجتماعــی اســامی« 

)خســروپناه، 1392(؛ »بررســی مبانــی انسان شــناختی علــوم انســانی غربــی و اقتضائــات روش شــناختی آن« 

ــر عامــه  ــد ب کی ــا تأ ــوم انســانی ب ــر عل ــوم انسان شــناختی ب ــی عل ــر مبان ــی و خســروپناه، 1398(؛ »تأثی )عبدل
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کمــال نهایــی انســان در علــوم انســانی بــر اســاس  کریمــی، 1394(؛ »نقــش هــدف و  محمدتقــی جعفــری« )
دیــدگاه آیــت الله مصبــاح یــزدی« )جلیلی فــر و الهــی راد، 1400(. 

ازایــن رو، مقالــۀ فعلــی می توانــد نمونــه و مدخلــی بدیــع باشــد بــرای امتــداد اندیشــۀ امــام خمینــی در 
کاربــردی بســیار  کــه در عیــن بررســی و تبییــن بنیادهــای فلســفی، رویکــرد  تحــول و تعالــی علــوم انســانی، 

کشــوری داشــته باشــد. کانِ  وســیعی در مســائل جامعــه و نظامــات و مدیریت هــای 

1. مبانی فلسفی انسان شناختی امام خمینی

در این بخش به ده مبنا از مبانی فلسفی انسان شناختی امام خمینی می پردازیم.

1-1. چیستی انسان

کــه می توانــد با صیــرورت،  در منظومــۀ انسان شناســی امــام خمینــی، انســان دارای مراتــب و بواطنــی اســت 
گرفتن ســیر تکاملی،  گردانــد. انســان در صــورت در پیــش  ئکــه  خــود را پســت تر از حیوانــات یــا برتــر از ما
ــور  ــاندن و متبل ــت رس ــه فعلی ــرای ب ــان ب ــردد. انس گ ــن  ــر روی زمی ــدا ب ــۀ خ ــه خلیف ک ــت را دارد  ــن قابلی ای
کنــد و بــه مقــام قــرب  کــردن ایــن جایــگاه منحصربه فــرد، می بایســت در مســیر رضایــت خداونــد حرکــت 
الهــی دســت یابــد. ایشــان از ایــن خلیفــۀ الهــی بــا عناوینــی ماننــد »جامــع تمــام جهــات عالــم«، »نســخۀ 
عالــم وجــود«، »شــامل عالــم غیــب و شــهود«، »عصــاره و خاصــۀ عالــم هســتی«، »غایــت عالــم خلقــت«، 
 ،» کبیــر کــون  »جلــوه گاه نــور حق تعالــی«، »مظهــر اســم اعظــم الهــی«، »مظهــر جمیــع اســماء الهــی«، »جامــع 
»نســخۀ ملــک و ملکــوت« یــاد می کنــد. ایــن تعبیــرات و امثــال آن، بیانگــر جایــگاه ویــژه و رفیــع انســانِ 
به فعلیت رســیده و انسان شناســی در اندیشــۀ امــام خمینــی اســت )خمینــی، 1380، ج8، ص411 و 254؛ ج11، 

ص219؛ خمینــی، 1384، ص262؛ خمینــی، 1387، ص22؛ خمینــی، 1386، ص7؛ خمینــی، 1390، ص47و78(.

کات  ایشــان بــه صیــرورت هویــت وجــودی انســان قائــل اســت. هــر انســانی بــر اســاس علــم )ادرا
ــود،  ــاق( خ ــاف )اخ ــش( و اوص گرای ــش و  کن ــل ) ــهودی( و عم ــی و ش ــی، عقل ــی، وهم ــی، خیال حس
ــا ایــن حرکــت جوهــری و  ــد ب ــه ســاختن ســاختار و حقیقــت وجــودی خــود مشــغول اســت و می توان ب
صیــرورت وجــودی، خــود را بــه مــدارج عالیــۀ فرشــتگان و مقامــات انســانی نایــل ســازد یــا بــه درکات و 
گردانــد. تفصیــل ایــن دیــدگاه مبتنــی اســت بــر مباحثــی همچــون  خصایــص حیوانــی و شــیطانی ســاقط 
»حرکــت جوهــری نفــس«، »هویــت ربطــی انســان«، »تجســم اعمــال«، »اتحــاد مُــدرِک بــا مُــدرَک«، 
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ــار  ــد در آث ــه بای ک کامــل«  ــۀ انکشــاف« و »انســان  ی ــا عمــل«، »خاقیــت نفــس«، »نظر »اتحــاد عامــل ب
کــرد. امــام بــه ایــن مباحــث رجــوع 

1-2. حرکت جوهری نفس و تبدل نوع )صیرورت هویت آدمی(

انســان وقتــی پــا بــه عرصــۀ عالــم طبیعــت می گــذارد، ماننــد هــر حیوانــی دارای دو ســاحت بــدن یــا جســم 
ــا روح اســت )خمینــی، 1390، ج3، ص141-142 و 145-146(. ایــن دو ســاحت ارتباطشــان ظهــور و  و نفــس ی
کــه می تــوان روح  گونــه ای  بطونــی اســت، نــه اینکــه ضمیمــه شــده باشــند، بلکــه بــا هــم اتحــاد دارنــد، بــه 
کــه دارای مــدارج و  را باطــن جســم و جســم را ســایۀ روح دانســت و در واقــع، حقیقتــی اســت وحدانــی 

مراتــب اســت )خمینــی، 1380، ج6، ص344(.
کــه قابلیــت و  در ایــن مرحلــه، انســان ماننــد ســایر حیوانــات، حیــوان بالفعــل اســت، بــا ایــن تفــاوت 
گــر بعــد از مرحلــۀ حیوانیــت تحــت تربیــت معلــم و مربــی  اســتعداد رســیدن بــه مرتبــۀ انســانیت را دارد. ا
گیــرد، انســانیت او بــه فعلیــت خواهــد رســید، وگرنــه، پــس از رســیدن بــه بلــوغ، در هــر یــک  الهــی قــرار 
گــوی ســبقت را از ســایر حیوانــات و شــیاطین خواهــد  از ویژگی هــای حیوانــی ماننــد غضــب و شــهوت، 
کامل تــر خواهــد شــد )خمینــی، 1385، ص168؛ خمینــی، 1370،  آنهــا شــدیدتر و  ربــود و در حیوانیــت از 
ص265؛ خمینــی، 1377، ص270-271 و 109-111؛ خمینــی، 1380، ج4، ص175؛ ج10، ص446؛ ج9، ص291؛  ج11، 

کــه هنــوز در حــد حیوانیــت اســت(، اســتعداد شــکوفایی ویژگی هــای انســانی  ص449(. انســان بالقــوه )

و حیوانــی در او پایان ناپذیــر اســت )خمینــی، 1380، ج4، ص8؛ ج7، ص532؛  ج8،  ص514؛  ج12، ص504؛ 
ج13، ص35(. امــام خمینــی بــا تأثیرپذیــری از حکمــت متعالیــۀ صدرالمتألهیــن بــه جســمانیة الحدوث 

ــوّن  ــت تک ــن طبیع ــاده در همی ــی م ــل تدریج ــس از تکام ــت؛ نف ــل اس ــس قائ ــودن نف ــا ب و روحانیة البق
کــه بــه دلیــل داشــتن قــوه، قابلیــت ترقــی داشــته و در اثــر حرکــت جوهــری بــه مرتبــۀ  می یابــد. ایــن جســم 
تجــرد می رســد. حرکــت جوهــری انســان از عالــم طبیعــت شــروع می شــود؛ نطفــه، مضغــه، علقــه و ... تــا 
کــه نفــس بــر آن اطــاق می گــردد و دارای پایین تریــن مرتبــۀ تجــرد اســت. در ایــن مرحلــه،  بــه مرتبــۀ ای 
ک شــکل می گیــرد. نفــس بــه حرکــت جوهــری خــود ادامــه  حــس لامســه به-عنــوان اولیــن مرحلــۀ ادرا
کات دیگــر بــرای او حاصــل می گــردد و تجــرد او فزونــی می یابــد )خمینــی،  می دهــد و حــواس و ادرا

1390، ج3، ص64-66 و 132-128(.

ــرد  ــوی تج ــه س ــودن ب ــت ب ــج از طبیع ی ــری، به تدر ــت جوه ــی و حرک ــی تدریج ــیر تکامل ــا س ــس ب نف
از پایین تریــن مراتــب  ج3، ص153-156(. در عالــم طبیعــت  محــض حرکــت می کنــد )خمینــی، 1390، 
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تجــرد شــروع می کنــد و ســپس در عالــم بــرزخ تجــرد مثالــی و در نهایــت، در عالــم آخــرت بــه تجــرد 
کنــد و تجــرد  کســب فضایــل  ــه در ایــن ســیر اشــتدادی و جوهــری ممکــن اســت  عقلــی می رســد. البت
کنــد و تجــرد شــیطانی یابــد و شــیطان  کســب رذایــل  عقانــی یابــد و انســان مجــرد شــود و ممکــن اســت 
ــۀ  ــه نفــرات بســیار معــدودی از انســان ها مرتب مجــرد شــود )خمینــی، 1390، ج3،  ص68-75 و 33-35(. البت
عقلــی آنهــا بــه فعلیــت می رســد و انســان مجــرد می شــوند و بــه مقــام عقانــی نایــل می گردنــد، ولــی در 
اغلــب اشــخاص، ایــن تــوان در حــد اســتعداد و قــوه در آنهــا باقــی می مانــد )خمینــی، 1390، ج3، 317-
324(. نفــس انســان دارای چهــار قــوۀ اصلــی واهمــه، غضبیــه، شــهویه و عاقلــه اســت. افــراط و تفریــط 

ــت.  ــل اس ــب فضای ــا موج ــادل در آن ه ــا تع ــت، ام ــی اس ــل اخاق ــأ رذای ــوا، منش ــن ق ــک از ای ــر ی در ه
گرفتــار  گــر مطابــق عقــل و شــرع عمــل نمایــد، بُعــد عقانــی و تجــرد انســانی فزونــی می یابــد وگرنــه  ا
حــب ریاســت و حــرص و ... می شــود، و هویــت باطنــی اش مطابــق همــان اوصــاف حیوانــی صیــرورت 
می یابــد )خمینــی، 1390، ج3، 33-35(. حرکــت جوهــری نفــس و تبــدل نــوع، در عیــن دارا بــودن مبانــی 
فــراوان در حکمــت متعالیــه، خــودش مبنــای بســیاری از مســائل اساســی انسان شناســی و معادشناســی 

اســت، ماننــد تجســم اعمــال )نــک: دهقانــی، 1401(.

1-3. جایگاه انسان در هستی

انســان حقیقتــی اســت »دارای آغــاز و انجــام«، »عین الربــط بــه خداونــد« و »ذومراتــب«. جایــگاه انســان 
در هســتی را حداقــل بایــد در بســترهای زیــر تبییــن نمــود:

۱-۳-۱. آغاز و انجام داشتن انسان و عین الربط بودنش به خداوند

ــام  ــن ام ــدأ( و انجــام )معــاد( دارد. تبیی ــر نیســت، بلکــه آغــاز )مب ــع الاول و الآخ ــودی منقط ــان موج انس
ــی وجــود مســتقل دیگــری  ــر حق تعال ــه غی ــط و این ک ــه مســتقل و راب ــر اســاس تقســیم وجــود ب ــی ب خمین
کــه انســان یــک وجــود رابــط اســت.  نیســت و ماســوی الله وجــود رابط انــد، راجــع بــه انســان نیــز ایــن اســت 
انســان عین الربــط و عین الفقــر الــی الله اســت. وجــود رابــط اســت نــه رابطــی؛ »عین الربــط« اســت نــه 
»شــیء ثبــت لــه الربــط«. اساســاً نمی شــود انســان را بــدون خــدا فهمیــد؛ وقتــی خداونــد را وجــود نامتناهــی 
و مســتقل بدانیــم و انســان را عین الربــط بــه او، در ایــن صــورت فهــم وجــود رابــط متفــرع بــر وجــود مســتقل 

ــی، 1378، ص74-73(. ــت )خمین اس
کامــل بــا خداونــد  ــق اســت، وگرنــه ارتبــاط انســان 

َ
مقصــود مــا در اینجــا از انســان، همیــن انســان محقّ
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کنیــم و این گونــه انســان را توصیــف  گــر مــا بــه ایــن صــورت بــه انســان نــگاه  و بــا توحیــد روشــن تر اســت. ا
یــات مــا در علــوم انســانی  یــم، در ایــن صــورت، نظر کنیــم و جایگاهــش را در هســتی ملحــوظ بدار
یــۀ  یــۀ اجتماعــی«، »نظر یــۀ فرهنــگ«، »نظر یــۀ رشــد«، »نظر یــۀ تربیــت«، »نظر کــرد و »نظر تغییــر خواهــد 
یــۀ قراردادهــای  یــۀ دولــت«، »نظر کــی انســان« و حتــی »نظریــۀ مصــرف«، »نظر یــۀ ادرا ارتباطــات«، »نظر

اجتماعــی« و هــر نظریــۀ دیگــری دســتخوش تحــول و تعالــی قــرار می گیــرد.

۱-۳-۲. انسان، ذومراتب و جامع عوالم سه گانه در سیر صعودی

عالــم هســتی از وحــدت و انســجام برخــوردار اســت. صدرالمتألهیــن مراتــب امکانــی نظــام هســتی را بــه 
کــه بعــد از واجب تعالــی، به عنــوان قــوس نــزول و ســیر نزولــی عالــم رابطــۀ  کــرده اســت  ســه مرتبــۀ تقســیم 

طولــی دارنــد:
کــم و  کــه در مقــام ذات و فعــل، از آثــار مــاده از جملــه حرکــت، زمــان، مــکان،  یــک. عالــم عقــول، 
گونــه نقصــی مبــرا بــوده و نســبت بــه دیگــر مراتــب عالــم از قوی تریــن مرتبــۀ وجــودی  کیــف و نیــز از هــر 

برخــوردار اســت.
گرچــه از آثــار مــاده هماننــد زمــان، مــکان و  کــه پایین تــر از عالــم عقــل قــرار دارد و ا دو. عالــم مثــال، 

کیفیــت برخــوردار اســت. کمیــت و  حرکــت مبراســت، امــا از برخــی آثــار مــاده ماننــد 
کــه تــدرّج، ذاتــی ایــن عالــم اســت و عیــن حرکــت و  ســه. عالــم مــاده، طبیعــت، شــهادت و ناســوت، 

ســیان اســت و از حیــث وجــودی ضعیف تریــن مرتبــۀ عوالــم هســتی اســت.
کــه از عالــم طبیعــت آغــاز می گــردد هیــچ موجــودی ولــو بالاســتعداد،  در قــوس صعــود و ســیر تکاملــی 
ــر از انســان نمی توانــد جامــع ایــن عوالــم شــود و بــرای هــر موجــودی مقــام و مرتبــۀ معلــوم و معینــی  غی
کنــد و ســیر اشــتدادی و تکاملــی داشــته باشــد و در  گیــاه صرفــاً مراتبــی را می توانــد صعــود  هســت؛ مثــاً 
ــر )برزخیــت( می تواننــد صعــود  ــا مرتبــۀ ای بالات مقــام نباتیــت متوقــف اســت و همین طــور حیوانــات ت
کــه از هــر ســه مرتبــۀ شــهادت، برزخیــت  کننــد و بــه مقــام عقــل نمی تواننــد بــار یابنــد. تنهــا انســان اســت 
کــون جامــع )واجــد عوالــم ســه گانه( بــودن را  و عقانیــت، حــظ و بهــره دارد و اســتعداد و قابلیــت 
دارد )خمینــی، 1390، ج3، ص585-588؛ صدرالدیــن شــیرازی، 1410، ج9، ص194-195 و 228-229(. بنابرایــن، 
کــه جبــروت و ملکــوت و ناســوت نیــز نامیــده می شــوند را انســان قــادر اســت  مراتــب ســه گانۀ فــوق 
گاهــی به ویــژه بــا رویکــرد  گــردد.  بــا ســیر اشــتدادی از پاییــن بــه بــالا درنــوردد و بــه مقــام انســانی نایــل 
ــی  ــن رو مراتب ــود و ازای ــرح می ش ــوت مط ــۀ لاه ــروت، مرتب ــۀ جب ــی و مرتب ــن واجب تعال ــری، بی ــان نظ عرف
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پنج گانــه خواهــد بــود: غیب الغیوبــی )واجب تعالــی(، عالــم لاهــوت، عالــم جبــروت، عالــم ملکــوت و 
عالــم ناســوت )خمینــی، 1390، ج1، ص72-76؛ ص22-23؛ ج2، ص368-367(.

بنابرایــن، بــه تناســب هماننــدی وجــود انســانی بــا مراتــب هســتی، نظیــر ایــن عوالــم ســه گانه در انســان 
نیــز وجــود دارد. ازایــن رو انســان در عیــن حقیقــت واحــد بــودن، دارای ایــن مراتــب ســه گانه اســت:

کــه از آن تعبیــر بــه مرتبــۀ مــادی یــا طبیعــی نیــز می شــود. مظهــر ایــن  یــک. مرتبــۀ ملکــی و دنیایــی، 
مرتبــۀ بــدن مــادی انســان و حــواس ظاهــری او از قبیــل بینایــی و شــنوایی و چشــایی اســت.

کــه واســطه بیــن مرتبــۀ ملکــی و غیبــی اســت و از آن بــه مرتبــۀ خیــال یــا مثــال نفــس  دو. مرتبــۀ برزخــی، 
نیــز تعبیــر می شــود. مظهــر ایــن مرتبــۀ متوســطه نیــز بــدن برزخــی و قالــب مثالــی و حــواس باطنــی مربــوط 

بــه آن بــدن اســت.
کــه از آن بــه مرتبــۀ عقانــی نفــس تعبیــر می شــود. مظهــر ایــن مرتبــۀ قلــب  ســه. مرتبــۀ  باطنــی و غیبــی، 

و شــئون مرتبــط بــه قلــب می باشــد )خمینــی، 1390، ج3، ص305-308؛ همــو، 1384، 85(.
کــه مراتــب طولــی عالــم از بــالا بــه پاییــن و  تفــاوت بیــن مراتــب انســان بــا مراتــب عالــم در ایــن اســت 
به عنــوان ســیر نزولــی مطــرح اســت و مرتبــۀ بــالا علــت و باطــن بــرای مرتبــۀ مــادون اســت و مرتبــۀ مــادون 
معلــول، تجلــی و ظهــور مرتبــۀ بالاســت، امــا در انســان به عنــوان قــوس و ســیر صعــودی مطــرح اســت و بــا 
ســیر صعــودی و حرکــت جوهــری نفــس واجــد یــا ظاهرکننــدۀ مراتــب بــالا بــرای خــود می شــود )خمینــی، 
کــه امــام خمینــی در دیــدگاه عرفانــی  1390، ج3، ص305-308 و 417-418(. البتــه بایــد توجــه داشــت 

کــه حقیقــت  خــود از مراتــب پنج گانــه )تحــت عنــوان حضــرات خمــس( ســخن بــه میــان مــی آورد، 
واحــد اســت و ماســوی الله تجلــی اوینــد )خمینــی، 1385، ص435(، و نیــز بــرای انســان مراتــب هفت گانــه 
را مطــرح می کنــد: مرتبــۀ جمــادی، مرتبــۀ نباتــی، مرتبــۀ حیوانــی، مرتبــۀ انســانی، مرتبــۀ روحانــی، مرتبــۀ 

نورانــی و مرتبــۀ خلیفــه الهــی )خمینــی، 1384، ص61 و 278(.

1-4. نظریۀ فطرت

کمــال  گرایــش فطــری انســان بــه  امــام خمینــی به وفــور در آثــار مکتــوب و شــفاهی خــود بــر نظریــۀ فطــرت و 
کــه خداونــد مــردم را بــر آن مفطــور ســاخته بــه »حالــت و هیئتــی  کیــد دارد. وی فطــرت الهــی را  مطلــق تأ
ــر شــده  کــه خلــق را بــر آن قــرار داده و لازمــۀ وجــود آنهاســت و در اصــل خلقــت خمیــرۀ آنهــا بــر آن مخمَّ

اســت« تفســیر می کنــد )خمینــی، 1385، ص180(.
گــرگ  کــه انســان را فطرتــاً شــرگرا عنــوان می دارنــد و انســان را  امــام به خــاف برخــی نظریــات غربــی 
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کــه انســان  انســان نما می داننــد، فطــرت انســان را متصــف بــه خیــر می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت 
کــه از اول فاســد بــه دنیــا آمــده باشــد، بلکــه انســان از بــدو بــا فطــرت خــوب و الهــی بــه  این گونــه نیســت 
دنیــا می آیــد )خمینــی، 1380، ج14، ص33(. از همیــن رو، ایشــان جمیــع شــرور صــادره از انســان را در ایــن 
کــه فطــرت بــه واســطۀ ایــن حجاب هــا شــرّیت بالعــرض  عالــم ناشــی از احتجابــات فطــرت می دانــد 
پیــدا می کنــد و شــریر می شــود )خمینــی، 1377، ص82(. بنابرایــن، تربیــت درســت باعــث شــکوفایی 
فطــرت خیــر و الهــی می شــود و تربیــت نادرســت مانــع شــکوفایی و موجــب دفــن آن می گــردد )خمینــی، 

1380، ج14، ص33(.

گونــه  ( عــاری از هــر  وی در برخــی مواضــع، انســان را در بــدو خلقــت )در عیــن تناســب بــا عالــم نــور
کــه البتــه پــس از حرکــت جوهــری و صیــرورت درونــی  فعلیــت در جانــب ســعادت یــا شــقاوت دانســته 
بــر اســاس اختیــار خــود، خویشــتن را فعلیــت می بخشــد )خمینــی، 1385، ص323( و ســعادت و شــقاوتش 
کــدورت و ظلمــت  کــه آینــۀ وجــود خــود را بــه ســمت عالــم انــوار بگیــرد یــا بــه ســمت عالــم  بســتگی دارد 
کــه در اول فطــرت، خالــی از  )خمینــی، 1390، ج3، ص228(. ازایــن رو، نفــس انســان ماننــد آینــه ای اســت 

کــه مناســب بــا جوهــر  گــر بــا عالــم انــوار و اســرار مواجــه شــود  کــه ا کــدورت و ظلمــت اســت  گونــه  هــر 
گــر بــا  کمــال روحانیــت و نورانیــت ترقــی می یابــد و ا کم کــم از مقــام نقــص نورانیــت بــه  ذات اوســت، 
کــه اســفل ســافلین اســت مواجــه شــود، به خاطــر مخالــف بــودن  کــدورت و ظلمــت و دار طبیعــت  عالــم 
کــدر و ظلمانــی می کنــد )خمینــی، 1377، ص27(.  کم کــم او را  کــه از عالــم نــور اســت،  آن بــا جوهــر ذاتــش 
کــه البتــه ممکــن اســت ایــن بــذر در همــان مرتبــۀ بذریــت  کمــال در وجــودش مطــوی اســت  انســان بــذر 

کــج و معــوج بــار آورد )خمینــی، 1390، ج3، ص480(. باقــی بمانــد و یــا آن را بــه صــورت 
برای انسان دو نحوه فطرت مطرح است: فطرت مخموره )اصلی( و فطرت محجوبه )تبعی(:

کــه محکــوم احکام طبیعت نشــده و وجهــۀ روحانیت  الــف. فطــرت مخمــوره و اصلــی فطرتــی اســت 
و نورانیــت آن باقی اســت.

کــه بــه عالــم طبیعــت روی آورده و متمرکــز شــده و  ب. فطــرت محجوبــه و تبعــی حالتــی اســت 
محکــوم بــه احــکام آن شــده و از روحانیــت و عالــم اصلــی خــود محجــوب شــده اســت. ایــن حالــت، 
مبــدأ جمیــع شــرور و منشــأ همــۀ شــقاوت ها و بدبختی هاســت )خمینــی، 1377، ص76-77 و 80(. بنابرایــن 
به نظــر می رســد در نظــر امــام خمینــی فطــرت محجوبــه امــر مســتقلی به عنــوان یکــی از ابعــاد حقیقــی 
ــا پوشــیده و مدفــون شــدن فطــرت  ــه ب ک ــی اســت  ــه در انســان نیســت، بلکــه حالت و منحــاز و بالأصال
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اصلــی و الهــی انســان حاصــل می شــود؛ چیــره شــدن قــوای حیوانــی واهمــه، غضــب، شــهوت و احــکام 
طبیعــت، باعــث بــروز تبعــات آن یعنــی خــوی حیوانــی و شــیطانی و رذایــل اخاقی و قســاوت می شــود.
: الــف. اختاف ناپذیــری؛ ب. بداهــت  دو ویژگــی امــور فطــری از منظــر امــام خمینــی عبارت انــد از
و ضــرورت )نــک:  خمینــی، 1385، ص181؛ خمینــی، 1377، ص77(. مقصــود امــام خمینــی از احــکام فطــرت 
کــه بــه صــورت شــهودی و وجدانــی در  کمــال مطلــق اســت  گرایش هــای وجــودی انســان بــه  همــان 
کــی. از دیــد ایشــان نه تنهــا توحیــد بلکــه جمیــع معــارف حقــه،  خــود می یابــد، نــه صرفــاً امــور ادرا
کفــر را خــارج از طریــق فطــرت می دانــد. بــر ایــن اســاس،  فطری انــد. ازایــن رو ایمــان را مطابــق فطــرت و 
ئکــه و انــزال  کمالــی، توحیــد، معــاد، نبــوت، وجــود ما وی اصــل وجــود مبــدءِ دارای جمیــع صفــات 
کــه برخــی از آنهــا )معرفــت بــه اصــل وجــود خداونــد و توحیــد(  کتــب را همگــی امــور فطــری می دانــد، 
را فطریــات اصلــی و احــکام فطــرت و بعضــی دیگــر را از لــوازم فطــرت و متفرعــات می شــمارد )خمینــی، 

ــی، 1377، ص98(. 1385، ص182؛ خمین

1-5. بی نهایت طلبی و کمالِ مطلق گرایی

کــه  کســی یافــت نمی شــود  کمال خواهــی آفریــده شــده اند و  همــۀ افــراد و بلکــه همــۀ اشــیا بــر فطــرت 
کمــال اســت،  کــه  کمــال را از آن جهــت  کــه نقصــان اســت، طالــب باشــد، و  نقصــان را از آن جهــت 
کــه در اصــل خلقــت، در ظلمــت و تاریکــی و حجــاب نســبت بــه  نخواهــد. پــس چیــزی وجــود نــدارد 

ســعادت باشــد )خمینــی، 1390، ج3، ص480(.
کمال جویــی مطلــق اســت و طالــب قــدرت مطلــق، نــه محــدود و معیــوب، و طالــب  انســان دارای 
کــه  کمــال محــدود )خمینــی، 1380، ج14، ص205( و ایــن از خصوصیاتــی اســت  کمــال مطلــق می باشــد، نــه 
کــه به خــاف ایــن باشــد،  شــامل همــۀ انســان ها می شــود و حتــی یــک نفــر در عالــم پیــدا نخواهــد شــد 
کجاســت، مــردم  کمــال در چیســت و محبــوب و معشــوق در  کمــال و این کــه  گرچــه در تشــخیص  ا
کــه نقصــی  کمالــی هســتند  دارای اختــاف می باشــند. ولــی آنچــه مســلم اســت: همــۀ انســان ها متوجــه 
کــه در او جهــل نباشــد و قــدرت و  کــه عیــب نــدارد و علمــی  کمالــی هســتند  نــدارد و عاشــق جمــال و 
کمــال مطلــق، معشــوق  کــه مــدت نداشــته باشــد و بالاخــره  کــه عجــز همــراه آن نباشــد، حیاتــی  ســلطنتی 
کمــال  کمــالات اســت و آن هــم  همــه اســت. بــا توجــه بــه این کــه در حقیقــت، خداونــد صاحــب تمــام 
گرچــه خــود  بی نهایــت، بنابرایــن همــۀ انســان ها مطابــق فطــرت خــود بــه خداونــد عشــق می ورزنــد، ا

آنهــا متوجــه ایــن حقیقــت نشــوند )خمینــی، 1385، ص183-182(.
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یــۀ فطــرت امــام خمینــی نقــش بنیادیــن و هســتۀ  کمــال مطلــق و بیــزاری از نقــص، در نظر عشــق بــه 
اصلــی اســت. وی اصــول اساســی معــارف دینــی، دســتورات اخاقــی و احــکام فقهــی و عملــی را بــا 
کــه در موضعــی از ایــن فطــرت بــه »حــبّ  ، فطــری عنــوان مــی دارد، به گونــه ای  ارجــاع بــه ایــن دو امــر
کمــال مطلــق و تنفــر از  کمــال مطلــق اســت« یــاد می کنــد و ایــن دو حالــت )عشــق بــه  کــه  حضــرت حــق 
نقــص( را بــه دو بــال انســان بــرای پــرواز و رســیدن بــه لانــۀ خویــش یعنــی فنــاء فــی الله، تشــبیه می کنــد.
کل الکمــال واصــل نشــود، از تکاپــو نمی ایســتد و بــه هیــچ  فطــرت آدمــی تــا بــه سرچشــمه و منبــع 
گــر اســیر حجاب هــای طبیعــت شــود، مســیر حرکتــش بــه  چیــز قانــع نمی شــود الا او. امــا ایــن فطــرت ا
کمــال در او هســت، بــا ایــن تفــاوت  گرایــش و ســیر بــه  کمــال حقیقــی منحــرف می شــود، ولــی بــاز هــم 
کمال هــای پنــداری و خیالــی تنــزّل می یابــد و بــه دنبــال ثــروت،  کــه در ایــن حالــت، قصــد حرکتــش بــه 
کمــال راســتین و  کمیــت بــر دیگــران و ماننــد این هــا مــی رود، زیــرا این هــا را  شــهرت، برتری جویــی، حا
گــم  حقیقــی توهــم می کنــد. بنابرایــن دچــار خطــای در تشــخیص مصــداق می گــردد و مقصــد اصلــی را 
ــاری در شــخص  می کنــد. ایــن حالــت باعــث شــکل گیری طیفــی از رذایــل اخاقــی و زشــتی های رفت
گذاشــتن معاصــی و رذایــل اخاقــی، فطــرت الهــی را از حجاب هــای  کنــار  می گــردد. می تــوان بــا 
کــرده تــا درهــای ســعادت بــه روی انســان بــاز شــود و جاذبــۀ الهــی او را بــه ســمت خــود  ک  ظلمانــی پــا

بکشــاند )خمینــی، 1377، ص86؛ خمینــی، 1385، ص183(.
راحت طلبــی،  فطــرت  بــه  نیــز  اقامــه  و  اذان  بندهــای  از  برخــی  عرفانــی  اســرار  بیــان  در  امــام 
و »حــی علــی خیــر  الفــاح«  عبــارت »حــی علــی  او  اشــاره می کنــد.  کمال طلبــی  و  آزادی خواهــی 
کــردن  العمــل« را بیــان راز تشــریع نمــاز و نتیجــۀ آن می دانــد و معتقــد اســت ایــن دو جملــه بــرای بیــدار 

فطــرت اســت، زیــرا:

‍  فــاح و رســتگاری، ســعادت مطلقــه اســت و فطــرت همــۀ بشــر عاشــق ســعادت
کمــال  کمال طلــب و راحت طلــب اســت و حقیقــت ســعادت،  مطلقــه اســت، زیــرا فطــرت 
کــه خیرالاعمــال اســت، قلبــاً و قالبــاً و بطونــاً  مطلــق و راحــت مطلــق اســت و آن در نمــاز 

حاصــل آیــد )خمینــی، 1384، ص142(.

گرایــی فطــری اســت، بــا بهره گیــری از دو مقدمــه توســط  کــه همــان خدا ایــن بی نهایت گرایــی فطــری 
کــه خداونــد را  کــه حتــی آنــان  امــام به عنــوان برهانــی بــر وجــود خــدا قلمــداد شــده اســت، بــه ایــن معنــا 
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انــکار می کننــد، بی آن کــه خــود بداننــد در جســت وجوی خداینــد. آن دو مقدمــه ایــن اســت: الــف. 
کمــال مطلــق همــان خداونــد اســت: »انســان  کمــال مطلق انــد؛ ب.  همــۀ انســان ها در پــی دســتیابی بــه 
کمالــی را به طــور مطلــق می خواهــد«. امــام خمینــی در پیــام تاریخــی خــود بــه رهبــر  در فطــرت خــود هــر 
جماهیــر شــوروی بــه تقریــر عرفانــی ایــن برهــان فطــرت اشــاره می کنــد )خمینــی، 1380، ج21، ص226-220(، 
و آیــت الله جــوادی آملــی بــه شــرح فلســفی ایــن بخــش از نامــۀ امــام می پــردازد )جــوادی آملــی، 1393، ج3، 

ص398-397(.

1-۶. تعقل گرایی و اصل اتحاد مُدرِک و مُدرَک

کیــد دارد، بــرای تعقــل نیــز  کــه بســیار بــر آن تأ امــام خمینــی عــاوه بــر تزکیــه و تهذیــب و طهــارت نفــس 
کنــد.  کشــور ایجــاد  کــه می توانــد تحــول مهمــی در ســاختار نظــام آموزشــی  جایــگاه مهمــی را قائــل اســت 
که در صورت به فعلیت رساندن و  یکی از دارایی های مهم انسان وجود عقل و خرد در اوست 
گردد و در صورت عدم استفاده از این امانت الهی  کمال انسان  به کارگیری صحیح می تواند موجب 
گردیده است:  بیان  زبان دوزخیان  از  قرآن  که در  فراهم می گردد، همان طور  آدمی  موجبات سقوط 
کافی  ک  گوش شنوا یا عقل و ادرا گر ما  >لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا فی أصحاب السعیر<؛ »ا
که  را  امام خمینی عقلی  )خمینی، 1385، ص6(.  )ملک/10(  نبودیم«  دوزخیان  در صف  هرگز  داشتیم، 
قوّۀ  از  که عقل عبارت است  آن است  بر  و  انسان است عقل متعارف نمی داند  موجب رستگاری 
کمالات و داعی  که به حسب ذات، مجرد می باشد و به حسب فطرت، مایل به خیرات و  روحانیه ای 
که فطرتاً در تحت نظام عقلی در نیامده  به عدل و احسان است، و در مقابل آن، قوّۀ واهمه است 
کبریای نفس مجرد نشده است و مایل به دنیاست )خمینی، 1377، ص21(. از دیدگاه  و مسخّر در ظلّ 
جوهر  این  و  می باشد  روایات  و  آیات  موافق  عقلیه،  عوالم  بلکه  مجرد،  عقل  ثبوت  امام،  حضرت 
که هرچند دارای  که مایل به شرور و فساد است  کل« است  کبیر و در مقابل »وهم  مجرد، عقل عالم 

تجرد است، اما تجرد ظلمانی دارد و نه تجرد عقانی و نورانی )خمینی، 1377، ص24-23(.
ــر تعقــل و خــردورزی، یکــی دیگــر از مبانــی مهــم انسان شــناختی امــام خمینــی  ــد ب کی ــر تأ عــاوه ب
کــی اســت )حــس، خیــال،  اصــل اتحــاد مــدرِک و مــدرَک اســت. انســان دارای مراتــب مختلــف ادرا
ــل، موهــوم،  ک خــود )محســوس، متخیَّ ــا ادرا ــه در هــر یــک از ایــن مراتــب، ب ک وهــم، عقــل و شــهود( 
ــرورت انســان  ــدازۀ شــدت خــود موجــب صی ــه ان کات ب ــد و ایــن ادرا معقــول و مشــهود( اتحــاد می یاب
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 )دورۀ 18، پایيز و زمستان 1402، شمارۀ 33(

کات، نقــش مهمی در ســعادت و شــقاوت  می گردنــد. بنابرایــن، ســامت و عــدم ســامت اندیشــه و ادرا
ــد. ــا می کنن آدمــی ایف

ایــن دو مســئله )اهمیــت تعقــل و قاعــدۀ اتحــاد مُــدرِک و مُــدرَک( می توانــد اثــری بــارز در نظــام 
کنــد، ماننــد ضــرورت »تفکرمحــوری« بــه جــای »حفظ محــوری« و  آموزشــی و نظــام تربیتــی ایجــاد 
ــام  ــد ام ــات. از دی ــات و موهوم ــای مظنون ــه ج ــانی ب ــع انس ــد و دارای نف ــوم مفی ــه عل ــه ب ــرورت توج ض
کمــالات و علــوم اســت، و مقدمــۀ لازمــۀ حتمیــۀ  کلیــد خزائــن  ، مفتــاح ابــواب معــارف و  خمینــی، »تفکــر

ســلوک انســانیت اســت« )خمینــی، 1385، ص191(.

1-۷. اختیار و تربیت پذیری

کــه از لــوازم مهــم آن، تربیت پذیــر بــودن انســان اســت. از  یکــی دیگــر از ویژگی هــای انســان اختیــار اســت 
کــه همــان صــراط مســتقیم الهی اســت یا  منظــر امــام خمینــی انســان می توانــد بــا اختیــار خــود راه ســعادت 
کنــد )خمینــی، 1384، ص265؛ خمینــی، 1380، ج14،  کــه همــان بیراهــۀ شــیطان رجیــم اســت را طــی  راه شــقاوت 
کــه قبــل از صــدور فعــل از مــا، به گونــه ای آنهــا را  ص16(. معنــای اختیــاری بــودن اعمــال انســان ایــن اســت 

کــرده و ســپس تصدیــق بــه فایــده می کنیــم، آن گاه شــوق حاصــل می شــود و حرکــت رخ می دهــد و  تصــور 
فعــل صــادر می گــردد. از منظــر ایشــان، دیــدگاه تفویــض )مســتقل بــودن انســان در فاعلیــت خــود( و جبــر 
)بی اثــر و مجبــور بــودن انســان تحــت خداونــد( مــردود و باطــل اســت و دیــدگاه صحیــح و حــق همــان 
کتــاب طلــب و اراده بــه  »امــر بیــن الامریــن« اســت. )خمینــی، 1378، ص39-40 و 72 و 75(. حضــرت امــام در 

دفــاع از ایــن دیــدگاه پرداختــه و بــه شــبهات آن پاســخ می دهــد.
مختــار بــودن انســان و از طرفــی، اســتعدادهای متعــدد و متنــوع وی، ظرفیــت بــالای تربیت پذیــری او 
گیــرد، می توانــد بــه رشــد و تعالــی خیره کننــده ای  گــر تحــت تأثیــر تربیــت صحیــح قــرار  کــه ا را می رســاند، 
گــر تربیــت درســت نشــود می توانــد بــه یــک شــیطان  کامــل تبدیــل شــود و ا دســت یابــد و بــه یــک انســان 
کســی شایســتگی  گــردد )خمینــی، 1385، ص168(. نکتــۀ بســیار مهــم این کــه،  یــا حیــوان تمــام مبــدل 
کــه نســبت بــه جهــان هســتی و تمــام زوایــا و ابعــاد وجــودی انســان و رابطــۀ  مربی گــری انســان را دارد 
کامــل داشــته باشــد و همیــن مســئله ضــرورت  گاهــی  انســان بــا مبــدأ و غایتــش و نیــز ســعادت او، آ
کامــل  فرســتادن پیامبــران را روشــن می کنــد، زیــرا تنهــا فرســتادگان خالــق دارای انسان شناســی صحیــح، 

ــی،  1380، ج8، ص530(. ــه ای هســتند )خمین و همه جانب
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1-۸. تجرد و جاودانگی روح و مسئلۀ آخرت

یکــی از ویژگی هــای نفــس انســان تجــرد و غیرمــادی بــودن آن اســت. البتــه ایــن تجــرد از همــان ابتــدا بــرای 
انســان نبــوده اســت، بلکــه انســان در ابتــدای وجــود خــود امــری بــا غلبــه جهــت مــادی و برآمــده از عالــم 
کــرده و در  طبیعــت اســت. ایــن موجــود مــادی در اثــر حرکــت جوهــری، قــوای خــود را بــه فعلیــت تبدیــل 
کســب می کنــد. بــه اعتقــاد امــام خمینــی مســئلۀ معــاد و حشــر نیــز بــر  مرحلــۀ خاصــی، مرتبــه ای از تجربــه را 
کــه بــه مرتبــه ای از تجــرد دســت  کــه هــر موجــودی  اســاس تجــرد نفــس قابــل تبییــن اســت، بــا ایــن توضیــح 
گریبانگیــر او نخواهــد شــد، ولــو این کــه ایــن تجرد، تجــرد خیالــی و مثالی  یافتــه باشــد، دیگــر هیــچ عدمــی 
ــی  ــه تجــرد عقل ــرده و ب ک ــی تجــاوز  ــۀ تجــرد مثال ــد از مرتب ــه بســیاری از مــردم چــون نمی توانن باشــد. البت

دســت یابنــد، بــا همــان تجــرد مثالــی محشــور خواهنــد شــد )خمینــی، 1390، ج3، ص228 و 323(.

1-۹. اخلاق

گسترده است. در اینجا تنها به دو رکن آن اشاره می کنیم: دیدگاه امام خمینی در حیطۀ اخاق بسیار 
کتــاب شــرح  گرایــش توحیــدی انســان بــه اخــاق فاضلــه: امــام خمینــی در  الــف. فطــرت الهــی و 
، رجــا،  حدیــث جنــود عقــل و جهــل، فضایــل اخاقــی و جنــود عقــل ماننــد رضــا، رأفــت، عــدل، شــکر
تــوکل، عفــت، تأنّــی، صبــر و صفــح را همگــی لــوازم و منشــعب از فطــرت الهــی و مخمــوره می دانــد 
یــأس، حــرص، هتــک،  کفــران،  و رذایــل اخاقــی و جنــود جهــل ماننــد ســخط، قســاوت، ظلــم، 
شــتاب زدگی و جــزع را همگــی لــوازم و منشــعب از فطــرت محجوبــه می دانــد )خمینــی، 1377، ص164 و 

185-188 و 129 و 215-217 و 279 و 420 و 426(.

ــز بیــان  کیفیــت شــکل گیری ســاختار وجــودی انســان: در مباحــث پیشــین نی ــر  ــر اخــاق ب ب. تأثی
ــب  ــا موج ــادل در آنه ــا تع ــت، ام ــی اس ــل اخاق ــأ رذای ــوا، منش ــک از ق ــر ی ــط در ه ــراط و تفری ــد، اف ش
، ایــن ســه قــوه سرچشــمۀ تمــام ملــکات حســنه و ســیئه هســتند. لــذا  فضایــل اســت. بــه همیــن خاطــر
کــه حــدّ وســط بیــن افــراط و تفریــط ایــن قواســت، از فضایــل بــزرگ انســانیت به شــمار مــی رود  عدالــت 
گــر مطابــق عقــل و شــرع عمــل  )خمینــی، 1377، ص283 و 149-150؛ خمینــی، 1385، ص14(. بــر ایــن اســاس، ا

ــار حــب ریاســت و حــرص  گرفت ــه  ــد، وگرن ــد، بُعــد عقانــی و تجــرد انســانی انســان فزونــی می یاب نمای
گــر قــوۀ بهیمــی بــر او غلبــه یابــد، باطــن و صــورت ملکوتــی اش بــه شــکل یکــی از بهائــم  و... می شــود. ا
گــر قــوۀ ســبعی غلبــه یابــد، صــورت باطنــی وی بــه شــکل یکــی از  گاو و الاغ درمی آیــد. ا متناســب ماننــد 
گــر قــوۀ شــیطنت در جــان او غلبــه  گــرگ و پلنــگ درمی آیــد. ا کــه تناســب بیشــتر دارد، ماننــد  درنــدگان 
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یابــد، باطــن و حقیقــت او بــه صــورت یکــی از شــیاطین درمی آیــد. در صــورت ترکیــب دو یــا ســه قــوه 
، صــورت باطنــی او بــه صــورت ترکیبــی از حیوانــات متناســب بــا آن درمی آیــد )خمینــی، 1390، ص366  نیــز
ــوادی  ــت )ج ــه اس ــت متعالی ــاق در حکم ــم اخ ــم عل ــول مه ــاق از اص ــم اخ ــث تجس و 33-35(. مبح

آملــی، 1390، ص323-328؛ دهقانــی، 1401(.

1-1۰. سعادت و کمال نهایی انسان

کیــد بــر فطــرت توحیــدی انســان، آدمــی  از منظــر امــام خمینــی، بــا زدودن تعینــات و تعلقــات و به ویــژه بــا تأ
کامــل برســد. مقــام انســان  ــه شــده و حتــی مقــام انســان  گرفت ــرای آن در نظــر  کــه ب ــه مدارجــی  ــد ب می توان
کــه  کــه همــه می تواننــد بــه آن برســند و رســالت انبیــا و اولیــا ایــن بــوده اســت  کمــال انســانی اســت  کامــل مقــام 
کمــال انســانی در همــۀ مــردم بــه صــورت بالقــوه وجــود  کننــد. مقــام  کمــال هدایــت  انســان ها را بــه ســوی ایــن 
کمــال مطلــوب می کشــاند.  کــس او را بــه ســمت  کــه بایــد شــکوفا شــود. فطــرت هــر  دارد و اســتعدادی اســت 
گذاشــتن تعینات  آدمیــان بــر فطــرت توحیــد خلــق شــده اند. فطرت توحیــدی در مقامات ســه گانه اســت: وا
و بازگردانــدن همه چیــز بــه او؛ اســقاط اضافــات حتــی اضافــات اســمایی و فنــا و محــو جملگــی در او، و آن 
کــه خــارج از فطــرت ربانــی و خائــن بــه امانــت الهــی و ســراپا جهــل بــه  کــه بدیــن مقــام نائــل نگــردد هموســت 
مقــام ربوبیــت و سراســر ظلــم بــه حضــرت احدیــت اســت )خمینــی، 1385، ص127 و 180-185؛ خمینــی، 1377، 
گــر  گفــت غیرمتناهــی اســت. ا کاتــش و قابلیتــش بــرای تربیــت تقریبــاً بایــد  ص23 و 45 و 68-80(. انســان ادرا

که حیوانــات رشــد می کردند بود، انبیــا لازم نبــود )خمینــی، 1382،  انســان مثــل ســایر حیوانــات تــا همــان حــدی 
کــه در پرتــو آن، انــوار الهــی  کمــال انســان در اتصــال بــه خداونــد اســت  ص10-12 و 62-65(. از منظــر امــام، 

در وجــودش متجلــی می گــردد، و هــر آنچــه انســان ایــن ارتباطــش را اســتحکام و وســعت بخشــد، نورانی تــر 
می شــود و از ســعه و درجــۀ وجــودی برتــری برخــوردار می گــردد )نــک: یزدان پنــاه، 1395، ج2، ص502-514؛ 
کامــل می دانــد،  ممدوحــی، 1389، ص522-524(. امــام خمینــی برتریــن مرتبــۀ انســانی را مقــام خافــت و انســان 

کــه بــه واســطۀ آن از حجــب تعیّــن خلقــی به کلــی خــارج می شــود و ابــواب جمیــع ســماوات بــرای او مفتــوح 
می شــود و بــه مقصــد خــود نایــل می گــردد )خمینــی، 1373، ص36؛ خمینــی، 1385، ص341-342؛ خمینــی، 1387، 
ص24،60 و 81(. امــام خمینــی همچــون عرفــا و حکمــای صدرایــی، عقل عملــی را دارای چهار مرتبه می داند 

کــه خــود دارای مــدارج فنــای افعالــی، فنــای صفاتــی و فنــای ذاتــی اســت( را چهارمیــن مرتبــه از  و فنــاء )
کــرده تــا بتوانــد بــه ســاحت  کــه طالــب مقــام فنــاء می بایســت ایــن مراتــب را طــی  مراتــب آن معرفــی می کنــد 
فنــاء بــار یابــد:  یــک. تجلیــه )انجــام واجبــات و تــرک محرمــات؛ دو. تخلیــه )رفــع رذایــل(؛ ســه. تحلیــه 
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. فنــاء )نــک: صدرالدیــن شــیرازی، 1420، ص207؛ صدرالدیــن شــیرازی، 1419، ج2، ص609؛  کســب فضایــل(؛ چهــار (
صدرالدیــن شــیرازی، 1380، ص383-384؛ جــوادی آملــی، 1394، ج2، ص785-770(.

2. امتداد مبانی فلسفی انسان شناختی در تحول علوم انسانی

گفتــه شــده می تواننــد تحولــی بنیادیــن، جوهــری و روشــی در علــوم انســانیِ  مبانــی فلســفی انسان شــناختیِ 
کاربســت در  کــه قابلیــت امتــداد و  کننــد. بــا توجــه بــه ایــن مبانــی، لوازمــی حاصــل می گــردد  موجــود ایجــاد 
کــه در نتیجــه، موجــب تحــول و تعالــی ایــن علــوم می گردنــد. در اینجا به  هــر یــک از علــوم انســانی را دارنــد، 
کــه هــر یــک از آنهــا بایــد مــورد توجــه نظریه پــردازان علــوم  یــازده مــورد از ایــن لــوازم و امتــدادات می پردازیــم 

گیــرد:  انســانی قــرار 

2-1. نگاه جامع به حقیقت انسان

گرفتــن همــۀ ابعــاد و ســاحت های وجــودی اوســت.  کامــل و همه جانبــۀ انســان بــه معنــای در نظــر  بررســی 
ازایــن رو در پــردازش و تحــول محتــوای علــوم انســانی بایــد بــه جامعیــت هویــت انســان توجــه شــود و از نــگاه 
ــی دارا  ــردد: یک گ ــاظ  ــر لح ــد از دو منظ ــع بای ــگاه جام ــن ن ــود. ای ــانی دوری ش ــص ذات انس ــف ناق و وص
بــودن ابعــاد روحــی بــرای انســان و عــدم انحصــار انســان در بُعــد مــادی، و دیگــری، دارای مراتــب و مــدارج 
گــردد، لایه هــای درونــی وی  بــودن اســتعدادهای انســانی. بــه هــر میــزان اســتعدادهای عالــی انســان شــکوفا 

کامل تــر می گــردد. ــز توســعه می یابــد و  نی
کــردن  خطــای راهبــردی برخــی از نظریــات علــوم انســانی موجــود، ابتنــا بــر نگــرش اومانیســتی و خاصــه 
انســان در ســاحت صرفــاً غریــزی و بلکــه طبــع شــرورانه، و غفلــت از ابعــاد متعالــی و روحانــی اوســت. 
به عنــوان مثــال، انسان شناســی هابــزی یکــی از اصلی تریــن سرچشــمه های فکــری دیدگاه هــای سیاســی در 
که توســط اســتیون لوکس ارائه شــده، برخاســته از  عالــم مــدرن اســت. بــرای نمونــه، نظریــۀ »قــدرت رادیــکال« 
پیش فــرض »ســتیز بین فــردی« و »تضــاد منافــع« اســت )خســروپناه و همــکاران، 1393، ج2، ص111؛ واعظــی، 1395، 

ص71 و 107؛ بلــوم، 1373، ص551(.

ل ها 2-2. ارتقای سقف ایده آ

کمــال مطلق نهادینه شــده اســت. ازاین رو، هیچ  گرایــش و میــل بــه بی نهایــت و  کُمــون وجــودی انســان ها  در 
انســانی بــا امــور مقیــد، مــادی و محــدود اقنــاع نمی شــود و بایــد افــق نگاهــش بــه وجــود و حقیقــت نامتناهی 
باشــد و ســاحت های برتــر وجــودی خــود را بــه فعلیــت رســاند. ایــن حقیقــت بایــد در نظــام آموزشــی و متــون 
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کــه »دنیابســندگی« و ســکولاریزم را  درســی و در چینــش نظریــات علمــی تبلــور یابــد. بنابرایــن نظریه هایــی 
رواج می دهنــد، راه را بــرای بــروز و ظهــور هویــت بی نهایت طلــبِ انســان ها مســدود می کننــد.

کــه هــدف و ایــده آل  بنابرایــن، راهبردی تریــن خطــای نظریه پــردازان علــوم انســانیِ موجــود ایــن اســت 
زندگــی بشــر را نمی داننــد یــا مغفــول می دارنــد )جعفــری، 1399، ج9، ص356؛ جــوادی آملــی، 1391، ص158-157(.

2-3. توحید و ارائۀ تصویر جدید از موقعیت انسان

کــه بــا برداشــت  عین الربــط بــودن انســان بــه خداونــد معنــای ویــژه ای از فردیــت را بــه ارمغــان مــی آورد 
Biel-(  اومانیســتی تفــاوت بــارزی دارد. اومانیســم »فردیــت بی نیــاز از خداونــد« را تصویــر و ترویــج می کنــد
skis, 2005, p. 8-12(، امــا بــر اســاس مبنــای عیــنِ ربــط و عیــنِ فقــر بــودن انســان بــه حق تعالــی در حکمــت 

متعالیــه، انســان »فردیــت محتــاج و نیازمنــد بــه خداونــد« دارد، پــس هــر نــوع دخــل و تصــرف خودســرانه 
ــد از  ــای جدی ــن معن ــه ای ــه ب ــا توج ــد ب ــواه بای ــوب و تعالی خ ــانیِ مطل ــوم انس ــن رو، عل ــت. ازای ــوم اس محک
ــرد، از  ــر محــور آن شــکل می گی کــه ب کــه روابطــی  ــه دهــد  فردیــت، تصویــر درســتی از »فردیــت« انســان ارائ
ســامت و اســتحکام لازم برخــوردار باشــد. عــاوه بــر وجــود رابطــی بــودن انســان )ناشــی از ترســیم رابطــۀ آن 
بــا مبــدأ(، رو بــه ســوی خداونــد داشــتن )معــاد( و دارای مــدارج بــودن بــر اســاس صیــرورت وجــودی، نیــز در 

ترســیم موقعیــت انســان حائــز اهمیــت اســت.

2-4. حفظ کرامت انسانی

کرامــت و شــرافت او توجــه داشــته باشــد. نظریه پــردازان علوم  علــوم انســانی بایــد بــه جایــگاه بــالای انســان و 
کانــون توجــه قــرار داده و از هــر  انســانی می بایســت در نظریه پردازی هــای خــود، روح متعالــی انســان را در 
کننــد. حفــظ  کرامــت و تحقیــر انســان و جایــگاه او منجــر شــود، پرهیــز  کــه بــه غفلــت از ایــن  گونــه تحلیلــی 
کرامــت انســانی اقتضائــات انسان شــناختی مهمــی دارد، ماننــد امــکان رهایــی از محدودیت غریــزۀ حیوانی 
کیفیات زندگی را تحت الشــعاع غریزۀ  که همۀ شــئون و  کســب تعالی انســانی، برخاف برخی دیدگاه ها  و 
کرامــت انســانی موجــب عــدم شــکوفایی ابعاد  گذاشــتن  جنســی می داننــد )جعفــری، 1377، ص116(. مغفــول 
کــه شایســتۀ اوســت محــروم می کنــد. و لایه هــای برتــر هویــت انســان می گــردد و او را از رســیدن بــه جایگاهــی 

2-5. هم راستایی با فطرت

کــه ایــن  ــا فطــرت انســان باشــد. سرشــت جهــت دارِ انســان دلالــت دارد  ــوم انســانی بایــد هم راســتا ب عل
نهــاد و فطــرت بــا امــور خــوب و امــور بــد نســبت یکســان و برابــر نــدارد، بلکــه این فطــرت و سرشــت دارای 
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گرایش-هــای اخاقــی و عرفانــی خاصــی اســت، به خــاف برخــی نظریــات  اندوخته هــای معرفتــی و 
ــوع اقتضــای ارزشــی  ــی و عــاری از هــر ن ــوح ســفید« و خال کــه وجــود انســان را »ل ــوم انســانیِ موجــود  عل
کــه برخــی از دیدگاه هــای فلســفی غــرب دربــارۀ حقیقــت  می داننــد. لــوح ســفید، اعتقــاد مشــترکی اســت 
کار بــرده، جــان  کــه اصطــاح »لــوح ســفید« را در آثــارش بــه  کســی  درونــی انســان بیــان داشــته اند. اولیــن 
کــه راســل او را »بنیان گــذار تجربه گرایــی« و تــرِوِر روپِــر او را »بزرگ تریــن فیلســوف  کســی  ک اســت؛  لا
، 1377، ص209-210(. ازایــن رو علــوم انســانیِ مطلــوب و رو بــه تحــول می بایســت  لیبــرال« می نامــد )آرباســتر
گرایشــی آن و همین طور شــرایط شــکوفایی  گرفتن این سرشــت مشــترک و ویژگی های دانشــی و  با در نظر 
کمال خواهــی آن، دســت بــه نظریه پــردازی در عرصه هــای مختلــف علــوم انســانی بزنــد. قبــول  و ابعــاد 
کــه هــم دارای ظرفیتــی عظیــم بــرای  کامــاً خــاص و در واقــع، ســاحتی بــه نــام فطــرت بــرای انســان  ویژگــی 
ــری  گرایش هــای انســانی اســت و هــم تنهــا یــک ظرفیــت بی جهــت نیســت، بلکــه جهت گی کنش هــا و 
کــردن امــکان تبییــن تنوع هــای عظیــم انســانی  واقعــی ای نیــز در آن نهفتــه اســت، می توانــد در عیــن فراهــم 
ــکار  ــادن در دام نســبی گرایی و ان ــود(، از افت ــکال ب ــرا و هرمنوتی ــی جریان هــای تاریخ گ ــه پرســش اصل ک (
گونــه مقصــد متعالــی بــرای انســان نیــز در امــان بمانــد. در نتیجــه، در عیــن تــوان تبییــن چرایــی تنــوع  هــر 
کــردن اراده در آنهــا، و پرهیــز از منحصــر دانســتن تبیین هــای شــبه مکانیکیِ  رفتارهــای آدمــی بــا لحــاظ 
پوزیتیویســتی، امــکان پرداختــن بــه عرصه هــای جهان شــمول در ســاحت وجــود انســان و رســیدن بــه علــم 

گیــر نیــز میســر می گــردد )ســوزنچی، 1399، ص32(. به عنــوان امــری فرا

2-۶. تأمین بی نهایت طلبی و کمالِ مطلق گرایی

کــه در مــورد  گرایــش جهــت دار اســت  فطــرت انســان عــاوه بــر این کــه لــوح نانوشــته نیســت و دارای 
گرایــش بــه خداونــد و همــان وجــود نامتناهــی اســت. علــوم انســانی بایــد بــا در  پیشــین بیــان شــد، دارای 
گرایــش بــه نامتناهــی اســت، تحــول  کــه هویــت وجــودی آن  گرفتــن فطــرت اصلــی و مخمــورۀ آدمــی  نظــر 
کــه همــان تقــرب  گاه بــه ســرمنزل مقصــود  و تعالــی یابــد. در صــورت غفلــت از ایــن ویژگــی، انســان هیــچ 
کل الکمــال واصــل  کمــال مطلــق اســت، بــار نخواهــد یافــت. فطــرت آدمــی تــا بــه سرچشــمه و منبــع  بــه 
گــر اســیر حجاب هــای  نشــود، از تکاپــو نمی ایســتد و بــه هیــچ چیــز قانــع نمی شــود الا او. امــا ایــن فطــرت ا
کمــال  گرایــش و ســیر بــه  کمــال حقیقــی منحــرف می شــود، ولــی بــاز هــم  طبیعــت شــود، مســیر حرکتــش بــه 
کمال هــای پنــداری و خیالــی تنــزل  کــه در ایــن حالــت، قصــد حرکتــش بــه  در او هســت، بــا ایــن تفــاوت 
ــرا  ــد اینهــا مــی رود، زی ــر دیگــران و مانن کمیــت ب ــروت، شــهرت، برتری جویــی، حا ــال ث ــه دنب ــد و ب می یاب
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گرفتــار دام طبیعــت شــده، مقصــد اصلــی  کمــال راســتین و حقیقــی توهــم می کنــد. بنابرایــن چــون  اینهــا را 
گــم می کنــد و بــه اهــداف دروغیــن و پنــداری روی مــی آورد. را 

2-۷. توجه به عقل قدسی

عقــل و علــم بــه عقــل و علــم ابــزاری و تجربــی محــدود و مقیــد نمی شــود. برتریــن مرتبــۀ عقل، عقل قدســی 
کام خداونــد را  کــه در پرتــو اشــراق و افاضــۀ مســتقیم الهــی، از روح القــدس بهــره بــرده و وحــی و  اســت 
کــه بــه تأمــل  بــه بشــر عرضــه می کنــد و مراتــب بعــدی آن، عقــل مفهومــی در دو بعــد نظــری و عملــی اســت 
در آغــاز و انجــام انســان و وظایــف و تعهــدات او می پــردازد. عقــل قدســی و عقــل مفهومــی، دو حجــت 
و دو پیــام آور الهی انــد و یکدیگــر را تأییــد می کننــد. عقــل مفهومــی، انســان را بــه ســوی حقایــق و معــارف 
کــرده و در نهایــت،  برتــر راه می بــرد و عقــل قدســی در مراتــب نخســتین عقــل مفهومــی، آدمیــان را بــارور 

افق هــای برتــر را بــر روی او می گشــاید.
آغــاز می شــود و ایــن انــکار ظاهــراً ریشــه در  مدرنیتــه بــا انــکار مرجعیــت وحــی و عقــل قدســی 
کلیســا بــه عقــل مفهومــی،  کلیســا بــه عقــل مفهومــی دارد. بی توجهــی  ــا بی مهــری پیشــین  کم توجهــی ی
کلیســا در موضــع اقتــدار بــود،  کــه  زمینــۀ تقابــل بیــن ایــن دو رتبــه از عقانیــت را پدیــد آورد و تــا هنگامــی 
کفــۀ تقابــل بــه  ایــن تقابــل را بــه نفــع آنچــه ایمــان می نامیــد، خاتمــه می بخشــید. امــا در دنیــای مــدرن، 
کــردن بــه عقــل شــهودی و  کــرد و عقــل مفهومــی بــا پشــت  نفــع طــرف مقابــل یعنــی عقــل مفهومــی تغییــر 
کــه  کــرد و به ســرعت خشــکاند. عقانیــت ابــزاری و عرفــی  قدســی، ریشــه های وجــودی خــود را قطــع 
، دو لاشــۀ برجای مانــدۀ مدرنیتــه اســت  خالــی از مرجعیــت عقــل و وحــی اســت، یعنــی عــرف ســکولار
، حیــات و زندگــی می بخشــد )پارســانیا، 1381،  کــه دیگــر بــار و ایــن لاشــۀ بی جــان را نــور عقــل اســت 

ص15-16؛ پارســانیا، 1395، ص91-107؛ جــوادی آملــی، 1391، ص202-171(.

کــه  ــوم رفتــاری تجربــی موجــب شــده  کمیــت و شــیوع عل عقــل ســرمایۀ انســانی اســت، امــا ســیطرۀ 
کارکردهــای ذهنــی  مقــام عقــل نــزد انســان ها تنــزل یابــد و معــادل بــا »خــادم تجربــه« و »نیــروی قــوی بــا 
ــردد و  ــدود نمی گ ــده مح ــی یادش ــه توانای ــی ب ــل در زندگ ــش عق ــه نق ــود، درحالی ک ــی ش ــف« تلق مختل

کنــد. ــر از مرتبــۀ طبیعــت رهنمــون  می توانــد در نقــش »هــادی«، آدمــی را بــه عوالــم برت

2-۸. نظرداشت حقیقت آزادی و آزادی حقیقی

گیــرد و  بــرای شــکل گیری علــوم انســانی مطلــوب، بایــد معنــای راســتین و حقیقــی آزادی مدنظــر قــرار 
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کاذب آن، بازشــناخته شــود. توحیــد و نزدیکــی بــه وجــود نامتناهــی، انســان را از بردگــی همــۀ  از معانــی 
گاه می کنــد،  کــه بــه او حیــات بخشــیده اســت، آ قیــود آزاد می ســازد و بــه بندگــی خالــق و وجــود مطلقــی 
زیــرا بندگــی خــدا انســان را از وابســتگی و بردگــی جــز او می رهانــد. آزادی راســتین، اِعمــال خواســته های 
کــه مطیــع غرایــز حیوانــی خــود نباشــد، چــون آزادی در مقابــل بردگــی  نفســانی نیســت. انســانی آزاد اســت 
کــه پیــرو حکــم فطــرت و عقــل باشــد، نــه تســلیم نفــس و شــهوت. فلســفۀ اصلــی  کســی اســت  اســت. آزاد 
جعــل تکالیــف الهــی، رهایــی از قیدهــای بشــری اســت، نــه محدودیتــی بــرای آزادی. بــا ایــن بیــان، هــم 
حقیقــت آزادی معلــوم می شــود، هــم آزادی حقیقــی از اســارت های آزادی نمــا بازشــناخته می گــردد و 
هــم بــه لحــاظ مراتــب مختلــف داشــتن حقیقــت آزادی، راه بــرای عــروج و صعــود در مراتــب ملکوتــی آن 
و حرکــت از پایین تریــن حــدّ حریّــت، تــا فراتریــن مرتبــۀ ممکــن آن همــوار می شــود. ایــن آزادی، هــم قابــل 
ــه اوج  ــد، ب گرایــش فطــری صالــح خویــش بیفزای ــر دانــش و  ــر انســان ب گ . ا ــر ترقــی اســت و هــم تنزل پذی
گزارش هــای علمــی دچــار جهــل  گــر از نظــر  بیشــتری نائــل شــده، آزادی خــود را شــکوفاتر می کنــد، امــا ا
ــر  ــرد و ب ــه می گی ــار جهالــت شــود، از آزادی حقیقــی خویــش فاصل گرفت ــی  گرایش هــای عمل و از حیــث 
قیدوبندهــای خــود می افزایــد و چــون عبودیــت او، نــه بــه ســوی خــدا، بلکــه بــه ســوی دنیاســت، آزادی 
گنــاه و فــرار از دســتورهای خــدای  او یک جــا بــه اســارت می انجامــد و دنیایــش این گونــه تبــاه می شــود. 
ــی و حقــارت  ــۀ بردگ ــان و زمین ــارت انس ــۀ اس ــه مای ــت، بلک ســبحان، نشــانۀ آزادی یــا زمینه ســاز آن نیس
کاذبــی ســخن می گویــد و  اوســت. آن کــه می گویــد: »آزادم تــا آنچــه بخواهــم انجــام دهــم«، از آزادی 
هــر آزادی دروغیــن، عیــن بردگــی و اســارت راســتین اســت. چنیــن اســارتی در معــاد از هــر نحــوه بردگــی 
رســمی در دنیــا حقارت بارتــر اســت. ازایــن رو، آزادی راســتین انســان در فلســفۀ الهــی و اندیشــۀ اســامی، 
کــه بــا معنــای رهایــی تفــاوت دارد. مفهــوم آزادی بــا وجــود دو شــرط  کرامــت خــاص برخــوردار اســت  از 
ــن و  ــری تأمی ــران و دیگ ــردن آزادی دیگ ــدود نک ــوق و مح ــظ حق ــی حف ــردد: یک ــز می گ ــی متمای از رهای

کرامــت انســان )جــوادی آملــی، 1392، ص197-218؛ جــوادی آملــی، 1384، ص168-151(. تضمیــن 
گرفتــن ارادۀ قابــل تقویــت آدمــی و اختیــار او، انســان قــادر  بــا ایــن تصویــر از آزادی و بــا در نظــر 
کنــد، درحالی کــه در  اســت خــود را از هــر محکومیتــی )ســاختاری، غریــزی، تاریخــی و محیطــی( آزاد 
برخــی نظریــات علــوم انســانیِ فعلــی، تبیین هــای ضدونقیضــی از ارادۀ انســان و محکومیــت ناخواســتۀ 
یــخ و غیــره( نمایــش داده می شــود. در اندیشــۀ غریزه گرایانــۀ فرویــد،  وی توســط شــرایط )غریــزه، تار
گاهــی اندیشــۀ مارکــس، قضاوت هــای قطعــی راجــع  جبــر غریــزی در برابــر اراده قــد علــم می کنــد و 
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، 1386، ص53(. بنابرایــن، علــوم انســانیِ تحول خــواه  گاردنــر بــه تاریــخ پرماجــرای انســان ارائــه می نمایــد )
کنــد و هــم  کامــل لحــاظ  کاذب تمایــز  می بایســت از طرفــی بیــن آزادی راســتین و تعالی بخــش و آزادی 

بــه قــدرت اراده و اختیــار انســان بــرای موفقیــت در رســیدن بــه ایــن آزادی صحــه بگــذارد.

2-۹. توجه به واقع گرایی اخلاقی

عقایــد، اخــاق، اوصــاف، ملــکات، اراده، افعــال و آثــار انســان موجــب صیــرورت او می گردنــد و او را بــه 
همــان وزان درمی آورنــد. در واقــع، انســان بــا ایــن امــور حقیقــت خــود را می ســازد. در مــورد همــۀ انســان ها 
کــه اخــاقِ فضیلــت یــا  کســی در مســائل اخاقــی بــه جایــی برســد  گــر  کــه ا ایــن حقیقــت ثابــت اســت 
کم کــم صــورت نوعیــۀ او را بســازد، او حقیقتــاً حیــوان یــا فرشــته و یــا شــیطان  رذیلــت بــرای او ملکــه شــود و 
می شــود، زیــرا انســان در ســر چندراهــی قــرار دارد، واقعــاً بــه ســمت بهیمــه یــا فرشــته یــا شــیطان شــدن یــا 
کــه بینــش اخاقــی آنــان در حــد  درنده خویــی حرکــت می کنــد و ســرِّ ســقوط دنیــای غــرب ایــن اســت 
کــه واقعــاً اخــاق  بینــش اعتبــاری ســلیقه و رســم و عــادت و... اســت، زیــرا بــرای آنهــا روشــن نشــده اســت 
ــه اخــاق،  حقیقــت انســان را می ســازد )جــوادی آملــی، 1390، ص327؛ نــک: دهقانــی، 1401(. ایــن نگــرش ب
باعــث دگرگونــی، تحــول و تعالــی بســیاری از نظریــات علــوم انســانی ماننــد نظریــات علــوم تربیتــی، 

روان شناســی و... می گــردد.

2-1۰. توجه به سعادت، غایت و کمال نهایی انسان

کمــال مطلــق اســت. ایــن تقــرب دارای  کمــال انســان در تقــرب بــه واجب تعالــی و فنــای در  ســعادت و 
ــوم  ــگاه سیســتمی اندیشــمندان عل ــاوت در ن ــگاه هــدف نهایــی انســان موجــب تف ــی اســت. جای مراتب
کــرده و موجــب ســوگیری علــوم در توصیــف و تبییــن  انســانی می شــود و هــدف علــم را جهت دهــی 
کمــال نهایــی انســان را  می شــود. بنابرایــن علــوم انســانیِ تحــول و تعالی خــواه بایــد در نظام دهــی جدیــد، 
کننــد و آن این کــه: هــدف نهایــی انســان، تقــربِ هــر چــه بیشــتر بــه واجب تعالــی و وجــود  لحــاظ و اعمــال 
کمــال مطلــق اســت، می باشــد. ایــن امــر مبتنــی اســت بــر توجــه بــه نظریــۀ فطــرت، نــگاه  کــه  نامتناهــی 
گرفتــن جایــگاه انســان در هســتی و آغــاز و انجــام او. بــا توجــه بــه ایــن رســالت  جامــع بــه انســان و در نظــر 
کســب مظهریــت همه جانبــه اســت، آدمــی بــه مســائل  کــه همــان خلیفــۀ خــدا شــدن و  آفرینشــی انســان 
کــه مبــادا از ایــن رســالت غفلــت ورزد و در ورطۀ جهل علمــی و جهالت  کــرد  نــگاه مســئولانه پیــدا خواهــد 
کمــال انســانی در وجــود آدمــی نهــاده شــده اســت و ایــن در برابــر  عملــی افتــد. تــوان رســیدن بــه ســعادت و 
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کــه بــر طبــل منفعت طلبــی و راحت طلبــی فــرد می کوبنــد و قائــل بــه قدرتــی فراتــر از  دیدگاه هایــی اســت 
میــل و ارادۀ غریــزی انســان نیســتند.

2-11. نفی علوم انسانی سکولار

کمال یابــی انســان در دنیــا نافــی علــوم انســانی ســکولار اســت. بــر اســاس مبانــی فلســفی ای همچــون 
حرکــت جوهــری نفــس و صیــرورت نفــس بــر اســاس اندیشــه و انگیــزه و علــم و عمــل، انســان بــا ابعــاد 
کُنشــی خویــش در همیــن عالــم بــه شــکل دهی باطــن و آخــرت خــود مشــغول اســت، و اساســاً  دانشــی و 
آخــرت ظــرف حــدوث نیســت، بلکــه ظــرف ظهــور هویــت انســان و اوصــاف و افعــال و ملــکات اوســت. 
که این مهــم را تبییــن و مبرهن می کند  مســئلۀ »تجســم اعمــال« از مهم تریــن مبانــی فلســفۀ صدرایــی اســت 
کمال یابــی انســان شــدیداً بــا  کیفیــت، چیســتی و چگونگــی  )نــک: دهقانــی، 1401(. ازایــن رو، ایــن نــگاه بــه 

سکولاریســم و عرفی ســازی علــوم انســانی منافــات دارد، زیــرا اساســاً دیــن به عنــوان دســتورالعملی بــرای 
کمــال در دنیــا حاصــل شــود )دراین بــاره و پیوســتگی دنیــا و  کــه ایــن  ســعادت انســان، مبتنــی بــر ایــن اســت 
کــه دیــن بــرای آبادانــی  آخــرت و نفــی سکولاریســم نــک: جــوادی آملــی، 1391(. مدعــای سکولاریســم ایــن اســت 

ــا و آخــرت تکوینــی اســت و  گفته شــده، رابطــۀ دنی ــر اســاس مبانــی فلســفیِ  آخــرت آمــده اســت، ولــی ب
اعمــال و ملــکات انســان در آخــرت ظهــور می یابــد. بنابرایــن، بــا پذیــرش رابطــۀ دنیــا و آخــرت و رابطــۀ 

دیــن و آخــرت، بایــد رابطــۀ دیــن و دنیــا هــم پذیرفتــه شــود.

نتیجه گیری

کــه یکــی از ابعــاد مهــم فکــری وی،  یــک. امــام خمینــی دارای یــک منظومــۀ فکــری منســجم اســت 
کــه می توانــد تأثیــرات مســتقیم و بنیادیــن در تمــام علــوم انســانی بگــذارد.  مبانــی انسان شــناختی اســت 
مهم تریــن مبانــی انسان شــناختی امــام خمینــی مــواردی اســت همچــون »چیســتی انســان«، »حرکــت 
اشــتدادی انســان و تبــدّل نــوع او«، »جایــگاه انســان در هســتی«، »نظریــۀ فطــرت«، »بی نهایت طلبــی و 
گرایــی انســان«، »تعقل گرایــی و اصــل اتحــاد مُــدرِک و مُــدرَک«، »اختیــار و تربیت پذیــری«،  کمــالِ مطلــق 

کمــال نهایــی انســان«. »تجــرد و جاودانگــی روح و مســئلۀ آخــرت«، »اخــاق« و »ســعادت و 
کــه در شــکل گیری علــوم انســانی مطلــوب بایــد  گفته شــده دارای امتدادهایی انــد  دو. مبانــی فلســفیِ 
کننــد، ماننــد »نــگاه جامــع بــه حقیقــت انســان«، »ارتقــاء ســقف ایده آل هــا«، »توحیــد و  نقش آفرینــی 
کرامــت انســانی«، »هم راســتایی بــا فطــرت«، »تأمیــن  ارائــۀ تصویــر جدیــد از موقعیــت انســان«، »حفــظ 
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گرایــی«، »توجــه بــه عقــل قدســی«، »نظرداشــت حقیقــت آزادی و  کمــالِ مطلــق  بی نهایت طلبــی و 
کمــال نهایــی انســان«  آزادی حقیقــی«، »توجــه بــه واقع گرایــی اخاقــی«، »توجــه بــه ســعادت، غایــت و 

.» و »نفــی علــوم انســانی ســکولار
گفته شــده، در تحــول و تعالــی علــوم انســانی تعیین کننده انــد.  ســه. ایــن مبانــی فلســفی و امتدادهــای 
یــۀ  مبانــی انسان شــناختی امــام خمینــی می توانــد بــر نظریه هــای علــوم انســانی، علــوم اجتماعــی، نظر
، معنــای پیشــرفت و الگــوی توســعه،  تمدنــی، علــوم تربیتــی، علــوم سیاســی، علــم حقــوق، حقــوق بشــر
ــع  ــرورش و جمی ــوزش و پ ــۀ آم ی ــی، نظر ــۀ تربیت ی ــخصیت، نظر ــۀ ش ــد، نظری ــۀ رش ی ــی، نظر ــۀ فرهنگ ی نظر
یــات مربــوط بــه انســان و اجتمــاع اثــر بگــذارد و تغییــر و تحــول و تعالــی بخشــد. ایــن مبانــی  نظر
نه تنهــا بــر نظریه هــای توصیــف انســان محقــق، بلکــه بــه طریــق اولــی، بــر توصیــف انســان مطلــوب هــم 
می توانــد تأثیــر بگــذارد و امتــداد یابــد، یعنــی بــر توصیــف و تعریــف مــواردی همچــون مــوارد زیــر تأثیــر 
می گــذارد: انســان اجتماعــی مطلــوب، انســان پرورش یافتــۀ مطلــوب، انســان سیاســی مطلــوب، انســان 
کارگــزار مطلــوب. در نتیجــه، ایــن مبانــی  کــم مطلــوب،  اقتصــادی مطلــوب، حکومــت مطلــوب، حا

تأثیــر و امتــداد بــر روی »تغییــر انســان محقــق بــه انســان مطلــوب« دارنــد.
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آنهــا را اســتخراج و ترســیم نماینــد.
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